
سال چهاردهم    شماره 162945 جامعهپنجشنبه   2 شهریور 1396

من و  ام اس

من از تو خوشبخت ترم؟! 

در صــدای جــدی ممــزوج با غــم «او» محو  �
شــده ام. فهم حرف ها و آموزه ها دشــوار نیســت، 
امــا به یادســپردن آنها ســهل نمی نمایــد. گیجم 
از پرســش های بی ســروته خــودم. دلــم کاغــذ 
و  یادداشــت کردن  بــرای  می خواهــد  قلــم  و 
به فراموشی نســپردن. اثر کورتون هــا به مرور زمان 
بــر حافظه، باز تمام قد خودش را نشــانم می دهد. 
صدایی من را جلب می کند. گوشی را نگاه می کنم 
و آخرین پیغام را بــاز. نهایت امید را در یک جمله 
می بینــم؛ «دکتر گفت که دیگر لازم نیســت تزریق 
را ادامه بدهم». دیگر چیزی نمی شــنوم. شادی و 
حســادت در رگ هایم با قدرت مــوج می زنند. یک 
دوست از رنج هفتگی نجات پیدا کرده است و یک 
فرزند، آینده امیدوارانه تری بــرای پدرش می تواند 
تصور کنــد، اما مــن! «کاش من هــم از این تکرار 
رهــا می شــدم. از تکرار هر روز و شــب یک کلمه؛ 
«ام اس» و در ســلامت زندگی را ترسیم می کردم». 
گیجــم. بایــد از دکتــر قرص های تقویــت حافظه 
بگیرم. نگرانم. نگران فراموش کردن همه خاطرات 
خــوب این روزهــا و شــادمانم از فراموش کردن و 
فراموش شــدن همــه تلخی هــای دور. گاه به این 
کم حافظگی دچار می شــوم و با بی خوابی بیشــتر 
این تجربه از بی حافظگی یــا کم حافظگی را دارم. 
از شــلوغی اطراف خسته ام. از ســفرها و کارهای 
زیاد. باید آخر هفته خلــوت کنم و به آرامش فکر 
کنم. ممکن اســت این بار هم خســتگی، عفونت یا 
اســترس ذهنم را ضعیف کرده باشد. دلم تنهایی 
می خواهــد؛ تنهایــی فقط با حضور یک دوســت. 
«او» بخواند از همه هســتی و من بشــنوم از همه 
نیستی. گاهی آدم ها در مناسب ترین زمان پیدایشان 
می شــود و برای تو آینه ای می شوند برای شناخت 
خــود و بهتــر عمل کــردن در زندگی. ســرم را بالا 
می گیرم و در چشم های مهربان و ناامید «او» نگاه 
می کنم. می دانم که هر انسانی دشواری های بودن 
را به شکلی تجربه می کند و «او» هم دشواری های 
دیگری جز بیماری را یدک می کشــد. حســرت های 
هرکدام از ما رنج های امروز و دیروز دیگری اســت؛ 
فرزند، دانش، ســلامت و سلامت و سلامت. چیزی 
در قفسه ســینه ام سنگینی می کند. نفسم گویی در 
سرمای شدید استخوان های قفسه سینه ام بند آمده 
اســت. رنج های «او» جدی ترند از من. پرسش ها و 
افسوس های «او» را در ذهنم می شمارم. چشمانم 
به لبخند روی لبانش می افتد و یکباره درد از سینه 
من رخت برمی بندد. انگار گرمای آغوش آرامشــی 
را چشــیده ام بعد از ســال ها. آرام بخشی قوی در 
رگ هایم،  چشــم هایم را می بندد. دیدن شــادی در 
چهره یک «انسان» همه پرسش های ناتمام را تمام 
می کند. بین خواب و بیداری، بین مست و هوشیاری 
در موسیقی ســکوت فضا بیدار می شوم. هیچ کس 
نیســت. من در اتاق خوابیده ام و بی درد شبی آرام 
را گذرانده ام. صدای کولر خانه را پر کرده است. به 
سقف نگاه می کنم. به همه دوستانم فکر می کنم. 
به خیال ایمان می آورم. به همه آنهایی می اندیشم 
کــه چیزهایی بــرای فهرســت نداشــته های من 
دســت وپا کرده اند. رنج، رنج و رنج، هرکس شکلی 
از آن را در زندگی دارد و من تنها کســی هستم که 
کمتریــن میــزان از رنج را از نظر خــودم دارم. یک 
بیماری ساده کنترل شده تنها رنج عیان زندگی زنی 
در آستانه میان سالی است. «آری! من خوشبختم».

تهرانشهر

قمصر خوشبو، قمصر بدبو

قمصر ما تهرانی ها با قمصر کاشانی ها از زمین تا  �
آسمان تفا ت دارد. قمصر کاشان شهرتی جهانی دارد 
و عالم و عالمیان با آب گل و گلابش او را می شناسند؛ 
همان گلابی که هرســاله در این ایــام امن ترین خانه 
عالم، کعبه، را با آن شست وشو داده و معطر مي کنند. 
آری همــگان قمصــر کاشــان را به بــوی خوش 
و گل هــای معطــرش می شناســند، امــا قمصــر ما 
تهرانی ها برای خودمان و حتی مســافران بین المللی 
و غیربین المللــی ایــن شــهر بــه بــوی نامطبوع و 
مشــمئزکننده اش شــناخته یا در حال شناخته شدن 
اســت! همان بویی که شــب ها مشــام هر مســافر 
تــازه واردی را که از بزرگــراه قم- تهــران و فرودگاه 
بین المللی امام خمینی عزم این شــهر کرده، سخت 
می آزارد. قمصر تهران، برخلاف قمصر کاشان، روستای 
کوچک درحاشیه افتاده ای است که کنار دورسون آباد 
و عبداالله آبــاد و مهدی آبــاد و عشــق آباد کهریــزک 
سال هاســت با او و مصائبش دست به گریبانند؛ همان 
کهریزکــی که خاطرات خوبی از آن در ذهن ها برجای 
نمانده و مرکز دفن زباله اش، شــبانه روز  هزاران تن از 
زباله هــای تولیدی ما تهرانی هــا را در خود می بلعد؛ 
همان زباله هایی که می شــد کمتــر از اینها تولیدش 
کنیم، همان زباله هایي که می شــد تفکیک شــده تر از 
مبدأ، طلای واقعا ســیاه و گرانبهای تهرانی ها شود!!! 
قمصر شهر ما که ۴۰۰ســالی قدمت دارد و در نقشه 
بغایری نامش آمــده، به همراه عشــق آبادها، همان 
عشــق آباد که دریاچه اش مهم ترین زیستگاه پرندگان 
مهاجر سال های اخیر شــده و نقشه های زیادی برای 
او و هدف گردشــگری بودنش می کشــند، چنان میان 
کارخانجــات تبدیل ضایعات پلاســتیکی وابســته به 
کهریزک و کارخانه ذوب ســرب باتری های فرســوده 
گرفتــار آمده اند که بوی ناخوش حاصل از آنها طعنه 
به بوی ناخوشایند مرکز دفن زباله کهریزک زده است! 
به غیــر از اینها، چاردیواری هــای کوچک و بزرگی 
دســت پیمانکاران به اجاره داده شــده تا کار تفکیک 
زباله هایی را که باید در منزل انجام می دادیم و ندادیم 
به بهای پول خوبی انجــام دهند و در نتیجه پدیده و 
معضلی به نام آشغال گردی و تفکیک گری زباله را در 
این منطقه رواج دهند؛ پدیده ای که اتباع بیگانه ساکن 
قمصر و اطرافش به بهای ناچیزی به آن تن گماشته و 
در دلش پدیده ناخوشایندتر دیگری به نام کودکان کار 
آشغال گرد را روی دســت تهران و مردمانش و شاید 
مدیرانش گذاشته اســت!!! کودکان کاری که به جای 
بازی های کودکانه و در کلاس درس حاضرشدن ها، تا 
سر در آشغال های تفکیک نشده ما پایتخت نشینان غور 
می خورند و قد می کشند و بزرگ می شوند! آری قمصر 
ما تهرانی ها با قمصر کاشان از زمین تا آسمان تفاوت 
دارد؛ قمصری که کنار کهریزک ها و...، از ســر ناچاری 
دروازه ورود مسافران بین المللی و غیربین المللی این 
شــهر شده، با بوی ناخوشایندشــان خیرمقدم به آنها 
می گویند! دروازه ای که روزگاری برج آزادی زیبای کنار 
مهرآباد جایش بود و با جلوه ای از معماری پرشــکوه 
ایران به مســافران این خــاک و بوم خوشــامدگویی 
می کرد. قمصر و دروازه شهر بودن و بوی ناخوشایند و 
مسافران بین المللی و غیربین المللی و کودکان کارش، 
محصولی اســت نامیمون که ما شهروندان تهرانی با 
زباله های تولیدی غیراستاندارد و بی توجه به تفکیک 
زباله از مبدأ، در ایجادش کم مقصر نبوده و کم نقش 

نداشته ایم!؟ 
به امید روزی که زباله های این شهر حکم طلا پیدا 
کننــد و به امید روزی که قمصــر ما تهرانی ها با عطر 
خوشــش، طعنه به قمصر خوشبوی کاشان بزند. آن 

روز خیلی دیر نخواهد بود اگر... .

 مریم پیمان

بهار ســلاحورزی: یک ســوم گازهای گلخانه ای کشــور 
از فعالیت های نیروگاهی تولید می شــود. ســهم تولید 
۳۰ درصــدی دی اکســید کربن، هفت درصــدی ذرات 
معلــق و متــان، دو درصــدی منواکســید کربن و ۳۰ 
درصد اکســیدهای نیتروژن و گوگرد موجود در هوا در 
نیروگاه هــای مختلــف گازی، بخاری و ســیکل ترکیبی 
که در مجموع نیروگاه های حرارتی خوانده می شــوند، 
از یک سو و از ســوی دیگر کاهش سوخت های فسیلی 
که منبع تغذیه این نیروگاه ها هســتند، چند سالی است 
که مســئولان و کارشناســان را برآن داشــته تا ترکیب 
نیروگاهی کشــور را عوض کنند و به سمت انرژی های 

تجدیدپذیر متمایل شوند. 
اما از هشــت ســال پیــش که نخســتین نیــروگاه 
خورشــیدی که از میان ســایر انرژی های نو بیشــترین 
پتانســیل را در ایــران دارد، در شــیراز را ه اندازی شــد 
هنــوز هــم کمتر از پنج درصــد برق تولیدی کشــور از 
طریــق انرژی هــای تجدیدپذیر تأمین می شــود که اگر 
ســهم نیروگاه هــای برق آبــی را هم جدا کنیم، ســایر 
انرژی های تجدیدپذیر تنهــا در نیم  درصد از تولید برق 
کشور به کار گرفته می شــوند و به نظر می رسد فعلا با 
هدف گذاری های وزیر نیرو برای توســعه ســالانه  هزار 
مگاوات برق تجدیدپذیر فاصله ای بسیار طولانی داریم. 
اساسا در مقوله های برق و انرژی دو وجه اقتصاد و 
محیط زیست دخالت دارد که از این بین، وجه اقتصادی 
آن حتی در بیشــتر کشورهای پیشرفته دنیا غالب است. 
به طوری که حتی سهم عمده ای از تولید برق کشورهای 
پیشــرفته دنیا مربوط به ســوخت زغال سنگ است که 
نــرخ بالایــی در تولیــد گاز گلخانه ای و ســایر گازهای 
آلاینده دارد؛ این را محمود طالب بیدختی، کارشــناس 
انرژی و محیط زیست، به خبرنگار ما می گوید و توضیح 
می دهد: درحال حاضر ســهم نیروگاه هــای تجدیدپذیر 
کشور به جز نیروگاه های آبی، کمتر از نیم درصد است. 
ســهم نیروگاه گازی ۳۵، سیکل ترکیبی ۲۵، بخاری ۲۱، 
آبی ۱۵، اتمی و دیزلی دو درصد اســت. بنابراین کشور 
برای رسیدن به سهم معقول در توسعه برق تجدیدپذیر 
راه زیادی دارد. سهم آلایندگی یک نیروگاه در درجه اول 
به راندمان و نوع نیروگاه و در مرحله بعد به ســوخت 
مورد اســتفاده و ســطح تکنولــوژی نیروگاه بســتگی 
دارد. به نحوی کــه در بین نیروگاه هــای حرارتی بهترین 
وضعیت را نیروگاه ســیکل ترکیبــی دارد. نیروگاه های 

گازی و بخاری در رده های بعدی قرار دارند. 
به گفته این کارشناس انرژی و محیط زیست، به ازای 
هر کیلو وات ساعت تولید برق از نیروگاه های حرارتی، با 
توجــه به ترکیب و راندمان آنها به طور متوســط ۰,۷۱ 
کیلوگــرم دی اکســید کربن که یکــی از مهم ترین گاز ها 
با اثــر گلخانه ای اســت، تولید می شــود. البته عناصر 
دیگــری هم از طریق نیروگاه ها تولید می شــوند که اثر 
گلخانه ای ندارند اما ســمی هستند که خوشبختانه در 
ســال های اخیر با توجه به کاهش شــدید نیروگاه های 
با ســوخت مایع، از جمله مازوت و گازوئیل، تولید این 
عناصــر نیز کاهش یافته اســت. با این همه براســاس 

منابع بین المللی با در نظر  گرفتن اثراتی که این گازها بر 
سلامت و محیط زیست دارند، مبلغی به عنوان جریمه 
برای تولید این گازها در کشور معادل یک سنت به ازای 
هر کیلووات ســاعت تولید برق در نظر گرفته شــده که 
باید سازمان محیط زیست از وزارت نیرو دریافت و برای 
نصب تجهیزات کاهنده آلاینده هــا در نیروگاه ها هزینه 
کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. با این همه طالب 
بیدختی معتقد است که شاخص آلایندگی یک نیروگاه 
بــه تنهایی معیاری بــرای اتخاذ سیاســت گذاری هایی 
مانند خارج کــردن یک نیــروگاه از ترکیــب نیروگاهی 
کشــور و جایگزین کردن آن با نیروگاه هــای تجدیدپذیر 
محســوب نمی شــود بلکــه در این موضــوع، اقتصاد 
انرژی معیار مناسب تری است. اصولا در تعیین ترکیب 
مناسب نیروگاهی یک کشور مجموعه ای از معیارهای 
اقتصاد، محیط زیست، سطح فناوری، سطح خودکفایی 
و وابســتگی، اشتغال و منابع انســانی مورد نیاز، سطح 
رفاه جامعه، شــاخص های توسعه یافتگی، ریسک های 
تغییر قیمت ســوخت و تحریــم و... دخالت دارند. در 
مجموع اتخاذ سیاســت هایی که به تدریج سهم انرژی 
تجدیدپذیر کشــور را بالا ببرد بســیار مطلوب اســت و 
براســاس شاخص های اقتصادی، توســعه نیروگاه آبی 
و ســپس بادی، خورشــیدی و زیســتی در اولویت های 

توسعه برق تجدیدپذیر کشور خواهد بود. 
بــه گفته او، در ســال های گذشــته  وزارت نیرو به 
توســعه طرح های تجدیدپذیر توجه زیادی داشته و هر 
ســال با ابلاغیه های خود قیمت خریــد برق را افزایش 
داده ولی نتیجــه چندانی حاصل نشــده؛ به طوری که 
مجموع ظرفیت برق بادی و خورشــیدی کشور کمتر از 
۳۰۰ مگاوات اســت. چراکه توسعه نیروگاه تجدیدپذیر 
مستلزم صرف هزینه بسیار بالایی است و نمی تواند در 

فرصت کوتاه جایگزین نیروگاه های حرارتی شود. 
آن طور که این کارشناس انرژی و محیط زیست بیان 
می کند: ســرمایه گذاران مشــکل را در نبود شفافیت و 
تضمین نشــدن خرید برق تضمینی می دانند. چه بســا 
بــا تضمین خرید برق و ایجاد شــفافیت بیشــتر نیاز به 
بالابــردن تعرفه خرید نیــز نباشــد. در حقیقت آنچه 
موجب  شده وزارت نیرو در ســال های گذشته با وجود 
وعده هــا و حتــی توجهی کــه به توســعه انرژی های 
تجدیدپذیر داشــته، موفقیتی در این زمینه کسب نکند، 
تأمین نشدن منابع مالی مناسب و شفاف نبودن قرارداد 

برق تضمینی بوده است. 
طالــب بیدختی به نرخی که وزارت نیرو برای خرید 
برق از سلول های خورشــیدی (۸۰۰ تومان به ازای هر 
کیلووات ســاعت) اعلام کرده، اشاره می کند: اگرچه این 
افزایــش نرخ اتفاق خوبی در طــول حیات وزارت نیرو 
بوده و نرخ بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری در چنین 
طرح هایی است اما از آنجایی که در عمل هزینه سنگینی 
را به ایــن وزارتخانه تحمیل خواهد کــرد، ناکام ماندن 
آن دور از ذهن نیســت و به نظر می رســد که این ادعا 
بیشتر رؤیایی اســت تا عملیاتی و حتی اگر وزارت نیرو 
نرخ خرید ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت تولید 
برق را تضمین کند، کاری بســیار بزرگ در راه توســعه 

انرژی های نو انجام داده است. 
به اعتقــاد او موضوع مهم تر این اســت که در این 
مرحله تا چه حد مجازیم توســعه تجدیدپذیر داشــته 
باشیم؛ چراکه امروز افراد زیادی با تأکید بر تغییر اقلیم 
و گرمایش جهانی ســعی دارند در ایــن اوضاع بحران 
مالی، کشــور را بــه لحاظ توســعه تجدیدپذیر ها بیش 
از حد بارگــذاری کنند و این برای اقتصاد کشــور اصلا 
مناسب نیست. از ســوی دیگر این فشار ها ممکن است 

موجب خرید و واردات پنل های خورشــیدی فرســوده 
که خود یکی از معضلات مهم زیست محیطی هستند، 
شود کما اینکه چندی پیش یکی از مدیران نیروگاه های 
خورشــیدی چیــن اعلام کرده اســت: «مــا می توانیم 
پنل های فرســوده را به خاورمیانه بفرســتیم جایی که 
مشــتریان ما صراحتا بیان کرده اند کــه خواهان خرید 
پنل هایی با کیفیت بســیار بالا نیستند؛ بلکه تنها قیمت 

پایین آن برایشان مهم است».
گذشــته از انتشــار گاز های گلخانه ای و تولید سایر 
آلاینده ها انتقاد دیگری که به نیروگاه های حرارتی وارد 
است، راندمان پایین و هدررفت منبع انرژی است که رو 
به پایان اســت. راندمان انــرژی در بخش های مختلف 
نیروگاه های حرارتی از ۳۰ تا ۳۵ درصد در نیروگاه های 
گازی، ۳۵ تا ۴۰ درصد در نیروگاه های بخاری و ۴۵ تا ۵۰ 
درصد در نیروگاه های ســیکل ترکیبی درحال حاضر در 
ایران متغیر اســت که به گفته مدیرکل دفتر پشتیبانی و 
پدافند غیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق 
حرارتی وزارت نیرو در ســال ۹۵ هریک از این نیروگاه ها 
به ترتیب ۷۷، ۸۵ و ۱۰۴  میلیارد کیلو وات ســاعت برق 

کشور را تولید کردند. 
آن طور که غلامرضا مهرداد به خبرنگار ما می گوید: 
درحال حاضر نیروگاه های ســیکل ترکیبــی که بالاترین 
راندمان را دارند، روند روبه رشــدی داشته و نسل جدید 
آنها با تکنولوژی به روزتر که راندمانی حدود ۶۰ درصد 

دارد، از سال آینده در کشور راه اندازی می شود. 
او نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی جدیــد را فعــلا 
ممکن ترین و به صرفه ترین پتانســیل تولیــد برق برای 
کشــور می داند و معتقد اســت که وقتــی وزارت نیرو 
بدهکار تریــن وزارتخانه به بخش های مختلف اســت، 
بــا این محدودیــت منابع مالــی ســرمایه گذاری برای 
برای جایگزینی ســوخت های  تجدیدپذیر  انرژی هــای 
فسیلی مقدور نیست. مهرداد توضیح می دهد: از سوی 
دیگر گذشــته از انرژی خورشــیدی و تا حدودی بادی 
ما پتانســیل چندانی برای نیروگاه هــای برق آبی که در 
دنیا اســتفاده می شــود با توجه به شرایط خشک سالی 
نداریم و به همین دلیل راندمــان نیروگاه های حرارتی 
با برق آبی قابل مقایســه نیســت و به عنــوان مثال از 
یــک نیروگاه با تــوان ۱۲  هزار مگاواتی بــرق آبی ۱۵ تا 
۲۰  میلیارد کیلووات ســاعت و ازیک نیــروگاه ۱۵  هزار 
مگاواتی حرارتی بیش از ۸۵  میلیارد کیلو وات ســاعت 
یعنی حدود پنج برابر بیشتر برق در سال تولید می شود. 
مدیرکل دفتر پشــتیبانی و پدافند غیرعامل شــرکت 
مادرتخصصــی تولید نیروی برق حرارتــی وزارت نیرو 
تأکیــد می کنــد: همچنین با توجه بــه افزایش مصرف 
لجام گســیخته برق در کشور با رشدی حدود چهار هزار 
مگاوات در ســال کــه تأمین آن از طریــق نیروگاه های 
حرارتی حدود ســه میلیــارد دلار و از طریق انرژی های 
نو شــش میلیارد دلار هزینه دارد و خسارت های بسیار 
بــالای اقتصادی و اجتماعی خاموشــی برای ملتی که 

هیچ جایگزینی برای برق ندارند.
ادامه در صفحه ۱۷

واقعی کردن سوخت تنها راه توجیه گسترش انرژی های نو

گازهای ارزان گلخانه ای
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خون موجــود اســت ۱۱- تعطیلــی- ژرف اندیشــی- 
اینترنتی-  وســیله ای برای برقراری ارتبــاط تصویــری 
شــهر آســتان حضرت عبدالعظیــم (ع) ۱۲- همســر 
گزیده- رفیــق- آمرزنده گناهــان ۱۳- اندازه عددی هر 

چیز- معروف و مشهور ۱۴- عقاب سیاه- از سبزی های 
خوراکی معطر- مخاطب تلویزیون ۱۵- شاعر و نویسنده 
ادبیات کــودک و نوجوان و صاحب مجموعه داســتان 

غصه ای و قصه ای- کاسه گردان. 
افقی: 

  ۱- خوش رفتــاری- لباس حج- پرهــای انتهایی 
بــدن پرندگان ۲- از القــاب اروپایی- وضعیت روحی 
و خلقــی- گشــودن، باز کــردن ۳- حلال نیســت- 
بافندگــی- داناتــر ۴- درختی با گل های خوشــه ای 
خوشــبو- دانشــمند دینی ۵- قســمت جلوی تریلر 
– آســمان ها- بــاب روز ۶- نــام مادر بوعلی ســینا- 
زمزمه کننــده- فهم و شــعور ۷- کمیابــی- باردار- 
شــکل ظاهری ۸- اشــعه فرابنفش- آدرس- تفریق 
۹- از بازی هــای گروهی- غریو- تازه به راه افتاده ۱۰- 
بلدرچین- شیرینی ماه  رمضان- نی خیزران ۱۱- ترس 
غیرعقلانی- نابودکردن- آنتن بشقابی ۱۲- سرزنش و 
ملامت- ســوغات سفر ۱۳- احسان- تخت سلطنت- 
اروپا ۱۴- یاری کننده- رفت وآمد زیاد- حیوان وحشــی 

۱۵- بسیار خوب- له شده- مطالبه خانواده عروس. 
عمودی: 

 ۱- عملــی در وضو- نوعی اختلال شــدید روانی 
که با توهم و هذیان همراه اســت ۲- مستقیم و بدون 
پیچ وخــم- ورزش رزمی چینی- نومیــدی ۳- نوعی 
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مجموعه نغمات یک دســتگاه موسیقی- از پیامبران 
بنی اسرائیل ۵- حرف همراهی عرب- چیره- از آلات 
موسیقی- مخفف گاه ۶- نوعی فرم آوازی سنتی- کرم 
کــدو- کمک ۷- شــهری در گیلان- تابلوی مشــهور 
لئوناردو داوینچی ۸- سرپیچی کردن- سندیکا- رفیق 
مشــهدی ۹- مسجد منســوب به امام زمان (عج) در 
قم- مؤسس سلســله مغول های ایران ۱۰- متداول- 
شهری در اســتان اردبیل- در سطح گلبول های قرمز 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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بازتاب

احتراما پیرو مقاله مندرج در روزنامه شــرق مورخ 
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ به نگارش خانم شهرزاد همتي با عنوان 
سوبســیدهاي بي اثر جان هاي در خطر چاپ شــده در 
صفحه ۱۶ آن روزنامه که به پیوســت مي باشد، اعلام 
مي دارد مطالب ذکرشــده در مورد شــرکت آرنا حیات 
دانش کاملا کذب محض بوده و به آن روزنامه از تاریخ 
این نامه یك هفته فرصت داده مي شــود تا نســبت به 
اعلام کذب بــودن مطلب مربوطــه در همان صفحه 

اقدام نماید. بدیهي است در غیر این صورت شرکت آرنا 
حیات دانش حق قانوني خود مي داند که موضوع را از 
طریق مراجع ذي صلاح پیگیري و شکایت رسمي خود 

را مطرح نماید.
توضیح شــرق:  در پی انتشــار گزارشی از وضعیت  �

ناگوار یارانه های دارو در روزنامــه مورخ ۲۹ مردادماه 
ســال جاری، با عنوان «سوبســیدهای بی اثر، جان های 
در خطر» تماس های زیــادی با تحریریه روزنامه برقرار 

شــد؛ عده ای از مردم و دســت اندرکاران صنعت دارو 
از روزنامه «شــرق» تقدیر کردنــد و در مقابل برخی از 
ذی نفعان، زبان به تهدید گشــودند و از دردسرهای بد 
سخن گفتند که نشــان می داد مسائل مبتلا به صنعت 
دارو عمــق و گســتره بیشــتری دارد؛ بنابراین مصمم 
هستیم در سلسله گزارش هایی به اطلاع رسانی در این 
زمینه ادامه دهیم. در بخشــی از گزارش درباره داروی 
«هپاســبویر ۴۰۰» کــه در درمان هپاتیــت کاربرد دارد، 

به اشتباه شــرکت تولیدکننده، «آرنا حیات دانش» ذکر 
شده بود که اعتراض مدیرعامل شرکت مذکور را در پی 
داشت. تولیدکننده داروی هپاسبویر که برای قرص خود 
یارانه ۸۲ هزار تومانی دریافت می کرده  اســت، «شرکت 
توسعه داروسازی دانش» بوده و نام آرنا حیات دانش 
به اشــتباه در این گزارش درج شــده بود. بدین وسیله 
ضمن تصحیح این اشتباه، از مدیران و کارمندان شرکت 

مذکور و مخاطبان گرامی پوزش می خواهیم. 

 واکنش شرکت آرنا حیات دانش به یک گزارش


